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 احساس  ي و از رو   کنندی است که خدا را حس م      نی آماتور وجود خدا دارند ا     انی که مدع  یی از ادعاها  یکی

 فـراهم  "برهـان احـساس  " با فرنام یتر گذاشته و برهان پارا فراي عده ا  ی برده اند، حت   یبه وجود خدا پ   
 ـ احساس چمی که ما بداننجاستی مهم انکته .دانندی اثبات وجود خدا منیکرده اند که آنرا از براه     و ستی

 مراحل ادراك   نیا. رندیگی ادراك سه مرحله در نظر م      يفلاسفه و قدما معمولا برا    . ستیاحساس کردن چ  
  ).ست؟ی به خرد چدیمراجعه کن(تباه گرفت  خرد اشفی با تعردیرا نبا

  
  احساس

  لیتخ
  تعقل

  یعنی پنجگانه بدن ي حس هاقی و پردازش از طرافتی اول که احساس است در واقع درمرحله
  یینای بحس
  یی شنواحس
  یی چشاحس
   لامسهحس
  ییای بوحس
 ـ را در بدن انسان دارند که پـس از تحر  ی مشخص ي که هرکدام ارگانها و نظامها     است  شـدن توسـط   کی

 مرحله از شـناخت احـساس   نیبه ا. شوندی آن از نخاع به مغز مخابره م    یفی اطلاعات توص  یدستگاه عصب 
 ـدی احساس کنی و فنی فلسفي را واقعا به معنايزی چدیتوانی می شما وقتنیبنابر ا . ندیگویم  ـ ه ک  آنـرا  ای
  .نی همیعنی و احساس کردن تنها دی بشنو آنراای د،ی آنرا بچشای د،ی آنرا لمس کنای د،یی آنرا ببوای د،ینیبب

  .دیکنی احساس م،یی حس چشاي ارگانهالهی مزه آنرا به وسدیخوری را میبی سی وقتمثلا
 وجود نداشته باشد، بعـد از       گری که ابزار احساس د    ردیگی انجام م  ی است که در صورت    لی تخ ي بعد مرحله

 همچنان آن مفهوم را که قبلا احساس کرده        و فرد  ماندی م ی حافظه باق  ای لی در تخ  يگریحس کردن اثر د   
 ـ بـه  تناول کرده اسـت  روزی را که دیبی مزه سی شخصی آورد، بعنوان مثال وقت  ادیاست به     آورد، در ادی

 مشخصاً وضـوح و    لیمرحله تخ .  آورد ی م ادی و به    کندی م لی بلکه آنرا تخ   کندی آنرا احساس نم   گریواقع د 
 در گذشته کم کم از حافظه محو شود و ی کردن احساس  لی تخ  مرحله حس را ندارد و ممکن است       یروشن

  . آن ممکن نباشدلیتخ
 تفاوت که مفهوم را بـصورت قابـل         نی است با ا   لیتعقل همان مرحله تخ   .  ادراك تعقل است   ي بعد مرحله

 ـ ي را برابیمثلا اگر بتوان مزه س  .  مطرح کنند  گری د ی شخص يانتقال برا   ـی شـخص دوم  کـرد و  فی توص
.  اسـت  ه ادراك وارد مرحله تعقـل شـد       نی مرحله ا  نی کرد، در ا   می به او تفه   بی مورد مزه س   ادراك را در  

 که قابل انتقال ي شده است به گونه الی تخای احساس و ی که توسط شخصی معنکی لی تبدگریبعبارت د
  . و مفهوم است به مرحله ادراكیباشد، ورود آن معن



 انی و آرمانگرا  انی دانست، اما سوف   دی و جد  میاکثر فلاسفه قد   دیی مورد تا  بای تقر توانی سه مرحله را م    نیا
 دانند،ی و مراحل ادراك و شناخت را پنج مرحله مکنندی سه مرحله اضافه منی به ازیمراحل دل و جان را ن

  . باطل استحی و فلسفه صحی منطقدگاهیکه البته دو مرحله دل و جان در د
 قابـل احـساس     ییزهـا ی خدا را احساس کرد؟ چه چ      توانیقعا م  وا ای که آ  دی د دی مقدمه حال با   نی از ا  بعد

 حس کرد که حالت    توانی را م  ییزهای آن هستند؟ پرواضح است که تنها چ       حی و صح  ی واقع یشدن به معن  
 چندان بـا مـاده متفـاوت    ی معن نی که در ا   ي انرژ ای از ماده    ی که فرم  ییزهای چ یعنی.  داشته باشند  يماد

  . داشته باشندستین
 آورده اسـت،  نیی خدا را در حد مـاده پـا  کند،ی خدا را احساس می واقعی اگر خداپرست به معن   نی ا بنابر

 ـ لمس کـرد و  ای دی چشای دیی بوای دی دتوانی نمیعنی حس کرد، توانی نباشد را نمي که ماد يزیچون چ   ای
مختلف نسبت  انی ادز که خداباوران ا ي است، تصور  یالی موجود خ  کی خداوند   نکهی ا لیالبته به دل  . دیشن

  . متفاوت استاری آنها بسي رقم تفاوت ظاهریبه خدا دارند عل
 یی فرقه هایی در دوره های حتد،ی دتوانی معتقدند که خدا را میحی مسي از فرقه هاياری مثال بسبعنوان

 حق ورود بـه  یکه معتقد بودند تنها کسان) Invisible Saints  (ی نامرئي هاسیوجود داشتند با نام قد
 ـبـصورت و .  که خود خداوند است ملاقات کـرده باشـند   حی مس یسی را دارند که با ع     سایکل  ـ نی تجرب  زی

 ـ کرده اند و آنـرا د داری خدا دای و حی مس یسی با ع  کنندی هستند که ادعا م    يادی ز انیحیمس در .  انـد دهی
 داشته زیرا ن يگری دطی را داشته باشند و در کنار آن شراي تجربه انی که چنی به کسانکی کاتوليسایکل

 از عمر خود را صرف کمک بـه  ياری که بسیینوبعنوان مثال به مادر ترسا، با . گرددی م می تقد یباشند مقام 
 ـ با ع  ي و رای مقام اهدا شد ز    نی کرده بود ا   يکودکان هند   ـ د حی مـس  یسی  ـدر م .  داشـته اسـت    داری  انی

 است که ادعـا کـرده       ی از کسان  ی نجف ی االله مرعش  تی همچون آ  ياری بس ییایخولی افراد مال  زیمسلمانان ن 
 اگر منظور خداپرسـتان  نی ابنابر . استدهی خضر را دضرت حای داشته است و داریاست که با امام زمان د 

 ادعا را از آنهـا قبـول   نی اتوانی داشته اند مداری است که با خدا واقعا د نی ا کنندی خدا را حس م    نکهیاز ا 
 ـ که اکثر  یاما خداپرستان . اند آنها واقعا خدا را احساس کرده        رایکرد ز   لی خداپرسـتان را هـم تـشک       تی

.  واقعا ادعا کنند که خداوند را احساس کرده اندتوانندی نم ستی و معتقدند خداوند جسم و ماده ن       دهندیم
 ـ جن دای اند   دهی امام زمان را د    ای و خزر و     حی مس ای داشته اند و     داری که با خدا د    ی به خداپرستان  دیبا  دهی

 ـ نکنند، اما اگر بطـور مـداوم ا        یی اند که به آن اعتنا     دهی ها را د   زی چ نی دوبار ا  ای کی اگر   اند گفت که    نی
 ـ دوستان خ  ای و   شنوندی آنرا نم  هی که بق  شنوندی م یی صداها ای نندیبی را م  زهایچ  یی دارنـد و در تنهـا  یالی

، چـون ممکـن    روانپزشک مراجعه کنندکی از آنها درخواست کرد که به ي بطور جد دی با کنندیصحبت م 
 مشخص شد که احساس کردن      نجای ا تا . باشند و خود خبر نداشته باشند      یزوفرنی اسک يماریاست دچار ب  

 افراد نیاما منظور ا.  باطل استي ادعاکی از مسئله احساس حی صح ری و تفس  یخدا با در نظر گرفتن معن     
ستفاده کننـد کـه حـداقل        احساس کردن ا   ي را بجا  ي چه کلمه ا   دی با ای ست؟یواقعا از احساس کردن چ    

   را بکار برده باشند؟یحیعبارت صح
 ی آن در فلـسفه و روانـشناس       گاهی کلمه احساس با جا    گاهی زبانها جا  ری از سا  ياری و بس  ی فارس اتی ادب در

 ـ تعقل کردن بکـار م ای کردن و   لی تخ ي از موارد بجا   یلیدرواقع احساس کردن در خ    . متفاوت است  . رودی
  .کنندی تعقل مای و لی بلکه وجود آنرا تخکنندی خدا را حساس نمخداپرستان در واقع وجود

 خود سـاخته انـد،   ای که به آنها منتقل شده است ی اطلاعات، داده ها و مشاهداتلی که به دل   ی معن نیبه ا 
 که در بخش ي ای غلط و سوفسطائيباور کرده اند که خدا وجود دارد و وجود خدا را در واقع با استدلالها     



 قبول قتی حقکی و رد شده است وجود خدا را بعنوان حی از آنها تشرياری اثبات وجود خدا بسنیرد براه
 عدم زی نانیخدای در واقع بم،ی بطور غلط از عبارت احساس کردن استفاده کنمی اگر بخواهیعنی .کرده اند

 ـ آموخته اند و  که یلی بعبارت درست، با توجه به استدلال ها و دلا         یعنی. کنندیوجود خدا را احساس م      ای
 است کـه  نی اردیگی شکل منهی زمنی که در ا  یجی را اشتباه .ساخته اند باور کرده اند که خدا وجود ندارد        

 هرگـز   کـه ی استفاده کردن، در حال    حی صح وهی به ش  تی از عقلان  یعنی تعقل کردن    شودیبه اشتباه فرض م   
 ـ و احساس کردن نلی تخ و غلط دارد، همانطور که در  حی تعقل کردن هم صح    ست،ی ن نگونهیا  ـی قطعزی  یت

 کننـد ی عدم وجود خدا را به اصطلاح احـساس م ای وجود و  انیخدای خداپرستان و ب   نی ا بنابر .وجود ندارد 
 احـساس  نگونـه ی که اداردی را که آموخته اند آنها را وامیی به درست اطلاعات و استدلالها  ای به غلط    رایز

 و بهتر شتریشت و به دنبال کسب اطلاعات و آموختن استدلات ب        کنار گذا  دی احساس را با   نیبنابر ا . کنند
 مطرح کردن احساسات در    یعنی!  کرد و حکم داد    هی به اصطلاح احساس تک    نی بر ا  نکهیو خالصتر بود، تا ا    

  . استتی غلط و به دور از عقلاني و گفتمان جدی منطقيبحث ها
 ـی است، نیریانها ش از انسياری مقابل عقل جهل است، و جهالت به کام بس   نکته  کـه  داننـد ی خـود م یعن

 و دهد،ی غلط به ما آرامش م     ي باورها نی غلط، همچون ا   ي دارند اما با استدلال ها     ی و غلط  ی خراف يباورها
 عقل خـود  نکهی اای و د، باور غلط باشنی باور را داشته باشند و  ا نی همه انسان ا   نی چطور ممکن است ا    ای

انـسان خردگـرا   . زنندی خود دامن می غلط و خرافي همچنان به باورها   دکننی م دی و تقل  خوانندیرا ناقص م  
 و یقی را حقداردی دارد را دوست بدارد نه آنچه را که دوست م      تی دارد و واقع   قتی که آنچه حق   ستیانسان
 کـه خـداوجود     دانندی چون م  کنمی حس م  دارا من خ  ندیگوی از خداپرستان م   ياری جلوه دهد، بس   تیواقع

  . بهتر است وجود داشته باشد، پس وجود داردکنندی فکر مایدارند وجود داشته باشد، ندارد اما دوست 
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